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حیدر رحیم پورازغدی به روایت شاگردان

ابوذر مشھدی انقلاب
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            تبعات حضورم را به جان می خریدم تا پای صحبتش باشم
 حاج علی سهیلی که از کودکی هم محله ای 

خانواده رحیم پور ازغدی بوده و بیش از چهل 

سال است که با این خانواده آشنایی دارد،

«هــمان اوایــل انقلاب از طریق  می گوید:

فرزندانش که در بسیج محله فعالیت داشتند،

آشنایی و ارتباطم با این خانواده بیشتر شد.

در دوران دفاع مقدس نیز همراه حاج حسن 

رحیم پور در جبهه حضور داشتم. طی دهه 

۷۰ به بعد هم در جلسات منزل حاج حیدر 

حضور داشتم که البته چون در سپاه شاغل 

بودم، حضورم در این جلسات تبعاتی داشت 

اما به عنوان یک جوان به چنین فرد عالمی 

که هم در ابعاد مختلف صاحب نظر باشد و هم در دسترس 

و اهل تعامل باشند نیاز داشتم. متأسفانه کمتر افرادی بودند 

که صاحب فکر و ایده و حرف نو باشند و با وجوداین در مشهد 

ماندگار شوند اما حاج حیدر از کسانی بود که باوجود نگاه 

تنها  جدیدش به موضوعات و حرف های جدیدش، نه 

در مشهد ماند بلکه در خانه اش همیشه به روی همه باز بود 

و هرکس هر سؤالی داشت به راحتی می پرسید.»

خدمت به انقلاب را وظیفه می دانست

او در توصیف ویژگی های شخصیتی حاج حیدر ادامه 

«از مهم ترین ویژگی هایش این بود که ارتباط  می دهد:

و تعامل با مردم را از همان ابتدای انقلاب حفظ کرده بود؛

هرچند چون نویسنده ای منتقد بود، معمولا مسئولان 

به خاطر نقدهای صریح و غیرمحافظه کارانه دل خوشی 

از ایشان نداشتند و به همین خاطر بارها می گفت که من 

در شهر خودم هم مظلوم هستم اما منش 

و اخلاقش طوری بود که گروه های مختلف 

استفاده  مــردم از هــر سنی علاقه مند به 

از محضرش بودند. ایشان همچنین جزو 

معدود افرادی بود که هرگز چشمداشتی 

به قدرت و ثروت نداشت و هرگز از کوچک ترین 

امتیازی استفاده نکرد، حتی وقتی پسرش 

حمید به شهادت رسید، سنگ مزارش را هم 

خودش تهیه کرد. می گفت هیچ چیز از دولت 

نمی خواهم وظیفه ام این است که خدمت 

چند ماه  انقلاب نیز پس از    ز کنم. بعد ا

مسئولیت اجرایی، عرصه خدمت در صحنه 

را انتخاب کرد و سراغ کار و تلاش برای رفع نیاز جامعه رفت؛

از کارخانه موزاییک سازی تا دام داری و کشاورزی که گاهی 

نه تنها سودی برایش نداشت بلکه ضرر هم می کرد ولی چون 

کار تولید بود و مشکل مردم را حل می کرد، ادامه می داد.»

 منزلش پاتوق مسئولان نظام اما در حد پایین تر از متوسط

جامعه بود

عین  «حاج حیدر در  سهیلی همچنین اضافه می کند:

مباحث جدی و مهمی که مطرح می کرد، خوش برخورد،

دیگر نکات جالب توجه  ــذاب بــود. از  شوخ طبع و ج

زندگی اش ساده زیستی بود؛ هر چند قبل از انقلاب وضع 

مالی اش بهتر بود اما هیچ وابستگی مادی ای نداشت؛

از این رو هم خدمتگزار انقلاب بود و از هزینه مال برای آن 

دریغ نداشت و هم بااینکه منزلش محل رفت و آمد و پاتوق 

بسیاری از مسئولان بلندپایه بود، وضع زندگی و خانه اش 

قدیمی و پایین تر از متوسط جامعه بود.

هم مدافع، هم منتقد بی تعارف

او وجـه تمایـز حـاج حیدر با سـایر علمای زمـان را این گونه 

«در میـان هم دوره ای هـای ایشـان، برخی  شرح می دهـد:

افـراد صرفـا نیروهـای فکـری و نظـری بـرای انقـلاب بودند 

کـه وارد عرصـه اجـرا نمی شـدند و برخـی هـم صرفـا نیروی 

اجرایـی بودنـد امـا ایشـان به تناسـب نیاز انقـلاب در هـر 

دو عرصـه حضـور پررنـگ داشـت و فکـر و عملـش از هـم 

جـدا نبـود. از جدی تریـن مدافعـان انقـلاب و در عین حال 

از صریح تریـن منتقـدان ایـرادات و اشـکالات به منظـور 

اصـلاح بـود و به همـه فرزنـدان و شـاگردانش نیـز یـاد 

کنـار گذاشـتن  بایـد با صراحـت و صداقـت و  داد که 

محافظـه کاری، دربـاره مسـائلی که می بینند و اشراف پیدا 

می کننـد، اظهارنظـر داشـته باشـند؛ زیـرا اینکـه در نظـام 

اسـلامی کسـانی باشـند که باوجـود پایبنـدی ریشـه ای 

به انقـلاب، ولایـت، ارزش ها و آرمان ها، بیشـترین نقدهای 

عالمانـه را هـم داشـته باشـند، مقـوم انقـلاب خواهـد بـود.

در عرصه هـای مختلـف بـدون محافظـه کاری نقـد می کـرد 

و هزینـه اش را هـم مـی داد؛ حتـی مسـئولیت مواضـع 

و انتقـادات دیگـران را هـم می پذیرفـت؛ مثـلا اگـر روی 

شـاگردانش فشـار می آوردنـد، می گفـت مـن فـلان حـرف 

را گفتـه ام. نه تنهـا پیـش از انقلاب که در دهه ۷۰ نیز زندانی 

شـد تا منـزوی شـود امـا ایـن هرگـز باعـث نشـد منفعـل 

یا سـاکت شـود و تا پایـان عمـر شریفـش هـمان روحیه نقد 

و مطالبه گـری را حفـظ کـرد. اکنـون هـم پـس از رحلتـش،

شـاگردان جلسـات هفتگـی را در منزلـش ادامـه داده انـد 

و ضمن بازخوانی افکار و اندیشه های حاج حیدر، چراغی 

را که ایشـان سـال ها قبـل بـرای کادرسـازی روشـن کـرده 

بـود، دوبـاره برافروخته انـد.»

نه راست و نه چپ، انقلابی اصیل بود
یگــر  د   ز ، ا ی دکــتر ســعید خورشــید

شــاگردان و مریــدان حاج حیــدر، از دوران 

«اولیــن آشــنایی مــن  نوجوانــی اش اســت؛

با اســتاد رحیم پــور ازغــدی به تابســتان 

ــتان  ــردد که در دبیرس ــال ۱۳۷۷ برمی گ س

آینده ســازان درس می خوانــدم و جلســات 

هفتگــی با محوریــت خاطره گویــی انقــلاب 

توســط بســیج برنامه ریــزی شــده بــود تا مــا 

جوانــان و نوجوانــان با روایتــی اصیــل 

انقــلاب آشــنا شــویم. واســطه از  بی  و 

یــن  ولیــن میهــمان ا ا   حیــدر که حاج 

جلســات بــود، از دو جهــت برایــم متفــاوت 

ــود؛ یکــی اینکــه پیــش از برگــزاری جلســه که اطلاعیــه  ب

آن را در مرکــز شــهر از جملــه در اطــراف حــرم مطهــر 

نصــب کــرده بودیــم و بعضی شــان کنــده شــده بــود؛ زیــرا 

برخی شــان نســبت به حاج حیدر حساســیت دارند. برای 

مــن خیلــی عجیــب بــود چــرا چنین برخوردی داشــته اند؟ 

مگــر حاج حیــدر چه شــخصیتی اســت که این قــدر رویــش 

حساســیت دارنــد؟ دومیــن وجــه تفــاوت حاج حیــدر برایم 

در آن جلســه، یکــی از جملاتــش در نقــد سیاســت گذاری 

فرهنگــی کشــور بــود که گفــت نهج البلاغه خوان هــای مــا 

بعــد از انقــلاب، تواشــیح خوان شــده اند و ایــن بــرای مــن 

ــروه  ــو گ ــجد عض ــه و مس ــی در مدرس ــه از دوره راهنمای ک

ــود. ــودم، تلنگــر جالبــی ب تواشــیح ب

او در توضیح چرایی جذابیت حاج حیدر برای خود و سایر 

«برای من سال های ۷۷ تا ۸۰، جذابیت  جوانان می گوید:

مکتب حاج حیدر در این بود که فردی انقلابی و ورای دوگانه 

ساختگیِ جناح های سیاسی بود؛ از یک سو دل بسته 

و دغدغه مند انقلاب اسلامی بود اما نه تنها متعلق به جناح 

راست و دچار جمود، تحجر، محافظه کاری، منفعت طلبی 

یا فراموشی آرمان های انقلاب نبود بلکه منتقد و نوآور بود 

و از سوی دیگر بااینکه اصلاحگر بود، به جناح اصلاح طلبان 

تعلقی نداشت و اصلاحگر متدین و ریشه دار بود نه غرب زده.

معتقد بود انقلاب  اصلا به وضع موجود راضی نبود و 

برای اهداف والاتری آمده است که نباید فراموش شود 

اما این نارضایتی و اعتراضش هرگز خارج از چهارچوب 

بعضا چهره های  نبود. در مقابل نقد برون گفتمانی که 

اصلاح طلب و خارج از ساختار داشتند، نقد درون گفتمانی 

برمبنای ادبیات اصیل دینیِ برآمده از میراث اندیشه 

بر اساس ادبیات غربی. شیعی داشت، نه 

او از جنس انقلاب  فهمید که  مخاطب می 

است، آرمان های انقلاب به جانش نشسته 

از ساختار موجود    ها را تحقق این  است و 

طلب می کند. به همین دلیل هم با فراخوان 

حیدر  خواهی رهبر انقلاب، حاج  عدالت 

که یاری ولی امر را بر خود وظیفه می دانست،

بدون هیچ ملاحظه سیاسی به میدان آمد. این 

انقلابی اصیل بودن ایشان در کنار ارتباط 

از سایر  نزدیک و توصیف بی واسطه ای که 

چهره های انقلابی از جمله رهبر معظم انقلاب 

داشت، برای من و سایر جوانان بسیار جذاب 

و شوق انگیز بود.»

جمع موفق ویژگی های فرهنگ عامیانه با فرهیختگی علمی

«بــرای مــنِ اکنــون نیــز  خورشــیدی اضافــه می کنــد:

که دانش آموختــه علــوم اجتماعــی اســت و از ایــن منظــر 

به حاج حیــدر می نگــرد، جمــع دو مســئله در حاج حیــدر 

جذابیــت دارد؛ اینکــه از یک ســو برآمــده از ســنت عامیانــه 

ــردی  ــی و جوانم ــرام پهلوان ــگ و م ــران و فرهن ــه ای جامع

و در خانــه اش بــه روی همــه باز بــود و از ســوی دیگــر 

فرهیختگــی و عالمانگــی ای داشــت که حاصــل تحصیــل 

ــتاد  ــلاب، اس ــودن با رهبر معظم انق ــم دوره ب ــوزه و ه در ح

شریعتــی و آیــات عظــام همچــون مجتبــی قزوینــی 

بــود. جمــع بیــن ایــن دو مؤلفــه یعنــی ویژگی هــای 

ــا  ــه با فرهیختگــی علمــی و دانشــی واقع فرهنــگ عامیان

منحصر به فــرد اســت؛ زیــرا برخــی فضــلا فضلشــان صرفــا 

ــاش  ــش مع ــلا دان ــت و مث ــی اس ــه علم ــدود به حیط مح

ــد  ــان را اداره کنن ــد زندگی ش ــد، نمی توانن ــی ندارن خوب

ــد. ــگ می زنن ــی لن ــبک زندگ و در س

ایمان واقعی به سنت های الهی

مســئول دفــتر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقلاب اســلامی 

الهیــات قــوی، رویکــرد توحیــدی و ایــمان به ســنت های 

ــد  ــی می کن ــدر معرف ــاخص حاج حی ــی ش ــی را ویژگ اله

و در پاســخ ایــن پرســش که فــردی نــوآور چــون او چگونــه 

فضــای مشــهد را تــاب آورد و هجــرت نکــرد، ادامه می دهد:

ــش  ــه برای ــر عرص ــود که اگ ــی نب ــدر آدم ــولا حاج حی «اص

تنــگ شــد، بترســد یا کوتــاه بیایــد. چیــزی بــرای باخــتن 

نداشــت. خــودش و خانــواده و زندگــی اش در خدمــت 

انقــلاب بودنــد و از هزینــه دادن بــرای آرمان هــا هراســی 

نداشــت که میــدان را تــرک کنــد؛ به عبــارت دیگــر هزینــه 

ــم  ــی ه ــود. از طرف ــع نب ــز و مان ــط قرم ــش خ دادن برای

ــواده و مثال هــای صحبت هایــش برآمــده  از لهجــه تا خان

ــارف، ــخاوت، بی تع ــود؛ باس ــهدی ب ــل مش ــنت اصی از س

نــترس، متواضــع، بــا ذکاوت، تولیدگــر و....؛ یــک قهرمــان 

تمام عیــار مشــهدی.»

 ترمیم شکاف بین نسلی نیروهای انقلاب، مهم ترین خدمت

حاج حیدر

به عقیده خورشیدی، مهم ترین خدمت حاج حیدر رحیم پور 

تربیت نیرو برای انقلاب اسلامی بود. او با سخنان، نقدها 

و روشنگری هایش کمک کرد تا جوانان اطرافش تصویری 

درست و جامع از انسان انقلابی داشته باشند؛ زیرا در میانه 

دهه ۷۰ و ۸۰ به این جمع بندی رسیده بود که دستگاه های 

ی  د بعا ا  ، نقلابی ی ا بیت نیروها فرهنگی متولی تر

از روحیه انقلابیگری، یعنی مطالبه گری و نقد را سانسور 

می کنند؛ به این ترتیب شکاف بین نسلی میان نیروهای 

انقلاب را ترمیم کرد. او همچنین ایده های اجرایی خوبی 

در زمینه صنعت و کشاورزی، جنبش نرم افزاری، مناظره 

و آزاداندیشی، پویایی حوزه های علمیه و جدیت در مبارزه 

با مفاسد اقتصادی داشت.

غیرت حاج حیدر به اسلام و تشیع

او همچنیــن با اشــاره به خاطــره ای، از غیــرت دینــی 

ــد: ــلام می گوی ــای اس ــلطش به آموزه ه ــدر و تس حاج حی

«بــا یکــی از دوســتان دانشــگاه که از مــن بزرگ تــر و منتقــد 

ــت  ــم. دوس ــدر رفتی ــش حاج حی ــود، پی ــه ب ــوزه علمی ح

ــن  ــه ای مــن گفــت یکــی از ضعف هــای حوزه هــای علمی

ــاد اجتماعــی اســلام  ــارف حــوزوی به ابع اســت که در مع

ــکام  ــدود به اح ــه و مح ــی نپرداخت ــت خیل ــه عدال از جمل

فــردی اســت. حاج حیــدر برافروختــه شــد و گفــت شــیعه 

این گونــه نبــوده اســت. مــا همــه فقهمان اجتماعی اســت.

ــی  ــای اجتماع ــن در عرصه ه ــت دی ــه اس ــی گفت چه کس

حــرف نــدارد؟ بعــد هــم با هــمان ناراحتــی در کتابخانــه 

را باز کــرد و چنــد کتــاب حــوزوی قدیمی برداشــت و اتفاقی 

برخــی صفحــات را باز کــرد بــرای دوســتم خوانــد که همــه 

ــه داد: ــود و خطــاب به دوســتم ادام احــکام اجتماعــی ب

ــرون کشــیده  ــن کتاب هــا را اتفاقــی بی پسرجــان مــن ای

ــدر حــرف داشــت. حــالا  ــدی که چق ــا دی و باز کــرده ام ام

اگــر دقیــق مراجعــه کنیــم که جــای خــود دارد. آن روز مــن 

ــیع  ــلام و تش ــدر به اس ــرت حاج حی ــن و غی ــک یقی از نزدی

را دیــدم و حــس کــردم که گفتــار و رفتــارش فریــاد مــی زد 

مــا از مســئله و پرســش باکــی نداریــم، زیــرا دینــمان پاســخ 

همــه مســائل را دارد.»

دوست داشتم به سرچشمه ای وصل شوم که حاج حیدر پاسخم بود
حسن میرزایی نیز که گرچه کاسبی ساده است اما 

در همان چارچوب مغازه، فعالیت فرهنگی سیاسی داشته 

و نقدهایش را به صورت نوشته هایی پشت شیشه مغازه 

و حالا در صفحه مجازی اش منتشر می کند. اولین بار 

۲۰ سال پیش و از طریق مقالات متمایز حاج حیدر با او 

تیز بود  «مقالات حاج حیدر، تند و  آشنا شده است؛

و مشتاق بودم از نزدیک با او آشنا شوم اما تا مدت ها 

جز همان مقالات، هیچ شناختی از ایشان نداشتم.

انجمن  ام با  به همین خاطر هم طی مدت همکاری 

اسلامی اصناف، تا شنیدم نام یکی از همکاران، آقای 

رحیم پور است، فکر کردم حاج حیدر است. چندی بعد 

که با مجمع مطالبه مردمی آشنا و مطلع شدم اعضای مجمع جلساتی 

در منزل حاج حیدر دارند، من هم شرکت کردم. البته 

گاهی هم به صورت شخصی می رفتم اما ایشان می گفت 

هر وقت می آیید سعی کنید به اتفاق دوستان بیایید.

دوست داشت دسته جمعی پای صحبتش بنشینیم.

آن زمان سی ساله بودم و شغل اصلی ام موتورسازی 

بود اما از وقتی جریان اصلاحات ایجاد شد، در قالب 

نوشته هایی پشت شیشه مغازه، در حد خودم برای مردم 

روشنگری می کردمکه ایده های حاج حیدر در این مسیر 

بسیار کمکم کرد.»

برایمان تاریخ مصور بود

«حاج حیدر برایمان تاریخ معاصر  او ادامه می دهد:

مصور بود و از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و پیروزی 

راحــت برایمان مجسم  زبانی شیرین و خیلی روان و  با    انقلاب را

می کرد، به گونه ای که فکر می کردیم خودمان در متن وقایع بوده ایم.

ساده زیستی حاج حیدر نیز از نکات برجسته زندگی اش بود، زیرا 

با وجود تمکن مالی و زندگی در منطقه ای برخوردار، یک زندگی ساده 

و معمولی در حد اضعف مردم داشت. در تعاملاتش خیلی خودمانی 

و بی تکلف بود، به حدی که وقتی وارد خانه اش می شدیم احساس 

می کردیم به خانه خودمان وارد شده ایم.»

در کنار نقد، راهکار هم می داد

«از دیگر شاخصه های بارز زندگی ایشان، میرزایی اضافه می کند:

با اینکه افراد مختلف از اقشار و اصناف  نترسی و شجاعت بود که 

گوناگون پای صحبتش حضور داشتند، از جمله نیروهای امنیتی،

زد، مــی    با صراحت حرفش را ای از کسی نداشت و  هیچ واهمه 

داد. دنبال  لفافه؛ البته در کنار نقد، راهکار هم ارائه می  در  نه 

باری از دوش انقلاب بردارد. به همین خاطر در عین  این بود که 

انقلاب، و پس از  پیش  اجتماعی مستمر در  فعالیت های سیاسی 

فعالیت قوی اقتصادی نیز داشت. می گفت وقتی انقلاب شد،

احتمال دادم دشمن ما را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهد.

به همین دلیل برای کمک به معیشت مردم به کشاورزی و دام داری 

پرداختم. حاج حیدر در کار اقتصادی تا جایی پیش رفت که می گفت 

نه تنها گوشت مورد نیاز مشهد بلکه گوشت استان را هم می توانم 

تأمین کنم.»

کادرسازی، مهم ترین خدمت حاج حیدر به انقلاب

به گفته این شاگرد حاج حیدر، کادرسازی، مهم ترین خدمت او به انقلاب 

بود. ایشان همواره نیروهایی تربیت می کرد که هرجا بوده اند و هستند،

اند و می شوند. همچنین درحالی که برخی  مثمر ثمر واقع شده 

اندیشمندان در یک یا چند بعُد موفق هستند، حاج حیدر هم مرد 

تفکر بود، هم مرد عمل؛ تفکراتش را در عمل ثابت می کرد و در زندگی 

خودش ده ها نمونه برای اثبات تحقق پذیری گفته هایش داشت.

به همین دلیل وقتی می گفت می شود، مخاطبانش با تمام وجود باور 

می کردند که شدنی است.»

شکل گیری جلسات هفتگی جوانان
دیگر    ز ، ا لقی محمدمهدی خا

حیدر  نان پــای منبر حاج  جوا

ــه افتخار  دو ده ز  بــیــش ا کــه 

شاگردی در محضرش را داشته 

اکنون در زمینه مستندسازی  و 

منشأ آثار جالب توجهی است،

این استاد  نحوه آشنایی اش با 

ــه شرح  ــون ــن گ گــران قــدر را ای

«حـــدودا ۲۳ ســالــه  ــد: ــی ده م

و دانشجو بودم که به واسطه رفقای 

مسجد سناباد با حاج حیدر آشنا 

شدم و دیــدم جوانان به صورت 

پراکنده با ایشان ارتباط دارند.

به همین خاطر نوروز۷۹ همه را دور هم جمع 

تی مستمر  ستیم جلسا و خوا ا   ز ا   و یم  کرد

موافقت کرد  منزل خدمتش برسیم که  در    را

و هر هفته جمعه شب ها تا پنج سال از محضرش 

استفاده می کردیم. طی این جلسات خیلی 

بیشتر با حاج حیدر آشنا شدم؛ خصوصا در اولین 

جلسه که به عنوان یک دانشجوی با شور فعالیت 

فرهنگی سیاسی، چنان مدلش در اداره جلسه 

و ارتباط با ما برایمان جذاب بود که دیگر اصلا 

نتوانستیم از او جدا شویم.»

ابوذر انقلاب

او در وصف روحیات و ویژگی های شخصیت 

جلسات، ز  «در یکی ا حیدر می گوید: حاج 

اگر مخیر بودید شبیه  ایشان پرسیدند که  از 

یکی از صحابه پیامبر باشید، دوست داشتید 

جای کدام یک باشید؟ پاسخ داد جای ابوذر 

و حقیقتا برای انقلاب ابوذر بود. عدالت خواه،

تحول گرا و آرمان خواه بود. روحیه انتقادی،

بقه  سا   نا و ر توا ، قلم بسیا عت عجیب شجا

از نهضت  سیاسی فرهنگی عمیق داشت که 

نفت در دهــه ۲۰ تــاکــنــون را شــامــل می شد.

با بزرگان انقلاب از جمله رهبرمعظم انقلاب،

محمدتقی شریعتی، شهیدان مطهری و بهشتی 

و بزرگان حوزه رفاقت دیرینه داشت. هرچند 

گاه ملبس نشد (چون تشخیص داده  هیچ 

بود با توجه به شغل و شخصیتش بدون لباس 

بیشتر می تواند برای انقلاب مؤثر باشد) ، عالم 

و مجتهد برجسته ای بود که از دریچه فقه شیعی 

به مسائل نگاه و معارف اسلام را به شاگردانش 

منتقل می کرد؛ فهم و تحلیل دقیق از تحولات 

مسائل سیاسی، فرهنگی  جهان و  یــران و  ا

و اقتصادی داشت و روحیه انتقادی اش، پویا 

و رو به جلو بود؛ همیشه می گفت از گذشته درس 

بگیرید و آینده را بسازید. همه این ها از ایشان 

شخصیتی جامع و جذاب برای ما ساخته بود.»

بیش از نیم قرن مجاهدت در راه انقلاب اسلامی

درباره خدمات  این کارگردان و مستندساز 

انقلابی حاج حیدر نیز خاطرنشان می کند:«همه 

خانواده حاج حیدر کف میدان انقلاب حضور 

داشتند و در مقاطع مختلف عمرش خدمات 

ارزنده ای به انقلاب ارائه داده بود. در نهضت 

یــاران حاج شیخ مجتبی قزوینی  از  ســال۴۲ 

آقایان سررشته دار  بود و پس از آن همراه با 

انداختن    غنیان فعالیت وسیعی برای جا و 

مشهد داشت. مرجعیت امام خمینی(ره) در 

در ماجرای رفتن شیخ مجتبی قزوینی به دیدار 

امام خمینی(ره)، از عناصر اصلی و گرداننده 

بود و در سال های منتهی به پیروزی انقلاب،

های مبرز  نویس  نامه  نویسندگان و شب    ز ا

مشهد، در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب نیز 

از صحنه گردانان و برنامه ریزان بود البته بر اساس 

مرام و منشش هرگز دنبال خودنمایی نبود 

و خالصانه کار می کرد. در دوران دفاع مقدس،

هم زمان چهار فرزندش در جبهه حضور داشتند.

از اواخر دهه ۶۰ هم از نویسندگان مهم سیاسی 

و مطبوعاتی بود. در روزنامه ها و مجلات بود 

که یادداشت های انتقادی اش سبب اصلاح 

روندها و تلنگر به مسئولان بود.

ــر  اواخ حاج حیدر هم زمان (از 

) با آموزش طیف وسیع  دهه ۷۰ 

بهترین    ز ، نسلی ا شاگردانش

جوانان انقلابی و عدالت خواه 

تأثیرات مهم    تربیت کرد که   را

و بسزایی در جریانات دانشجویی 

داشتند.»خالقی تأکید می کند:

«باوجود این مجاهدت ها به جز 

روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب 

که برای ایجاد امنیت، مسئولیت 

فرماندهی ژاندارمری خراسان 

دار  ماه عهده  مــدت چند  ــه  ب   را

مسئولیت نبود  شد، هرگز دنبال جایگاه و 
و پس از انقلاب در پی دستور امام خمینی(ره)

افزایش  روستاها و  مبنی بر حضور فعال در 

ارثیه را فروخت و زمین  تولید، همه دارایی و 

انجام وظیفه اش درباره  کشاورزی خرید تا 

انقلاب را در این زمینه ادامه دهد. گذشته از همه 

این ها اگر حاج حیدر تنها یک نفر مثل آقای 

حسن رحیم پور را به انقلاب می داد، برای ادای 

دینش کفایت می کرد.»او درباره شجاعت خاص 

«محکم و ریشه دار بود. حاج حیدر معتقد است:

کسی نبود که با بادها بلرزد. طی این سال ها 

هرگز ندیدم از احدی یا جریانی بترسد. محکم بر 

سر عقایدش ایستاده بود و سعی می کرد افرادی 

را که از مسیر اسلام ناب منحرف شده اند آگاه 

کند. انسانی نبود که جا خالی کند و بترسد و پا 

باکی  این نترسی و بی  پس بکشد. بخشی از 

 گشت  می   بر دگی  نوا بیت خا تر   به ن  یشا ا

؛ اجدادش هم ظلم ستیز و عدالت خواه بودند 

با بزرگان  و بخشی دیگر هم به سال هایی که 

دینی مشهد مانند مرحوم عابدزاده، محمدتقی 

شریعتی و رفقایی چون رهبرمعظم انقلاب و علی 

شریعتی گذرانده بود.

از ورزش کاری تا حوزه علمیه و کشاورزی

این شاگرد دیرین حاج حیدر، آزادگی و ابعاد 

بــارزتــریــن وجــه تمایز    متنوع شخصیتی را

ــش مــی دانــد و تصریح  ــای ــم دوره ای ه او از ه

آقــا یک ورزش کـــار حرفه ای  «حــاج  می کند:

بود که وارد حوزه علمیه شد ؛ سپس هم زمان 

با اشتغال به کار کشاورزی و فعالیت اقتصادی،

نویسندگی، فعالیت های انقلابی، تربیت  به 

شاگردان و ارتباط قوی با حوزه و دانشگاه همت 

گماشت. او همچنین از آزاده ترین چهره های 

سیاسی بود که هیچ گونه وابستگی ای به جریان 

یا حزب یا فردی نداشت. برای خود صاحب 

عقیده، سبک و راه مشخص بود و تنها وابسته 

امام(ره) و رهبری بود و از آن ها پیروی می کرد.

بد نیست همین جا به خاطره ای هم از زبان 

ایشان اشاره کنم که می گفتند آن زمان که مقاله 

تندی به نام «نامه ای به پیشگاه تاریخ» نوشته 

بودم، خدمت رهبر معظم انقلاب رفتم و مقاله 

را به ایشان نشان دادم و گلایه کردم که روزنامه ها 

له هم  چــاپ نمی کنند. معظم    مقالات ما را

گفته بودند اگر مقالاتت را چاپ نمی کنند،

شب نامه بنویس و بده دانشجویان منتشر کنند 

که حاج حیدر تا چندسال همین کار را کرد.»

وظیفه داری سوارش کنی

همچنین یکی از جالب ترین خاطراتم از ایشان 

این است که یک روز که با ماشین همراه حاج آقا  

به سمت مزرعه شان می رفتیم، یک روستایی را 

کنار جاده دید و گفت نگه دار. سوارش کردیم 

و خوش وبش کرد و تا جایی او را رساندیم. بعد 

غذایی هم به او داد، بدرقه اش کرد و گفت هر 

وقت کسی را کنار خیابان یا جاده دیدی، وظیفه 

داری سوارش کنی و این اجبار است. پرسیدم 

چرا؟ پاسخ داد: چون بنزینی که در ماشینت 

می ریزی یارانه همه مردم ایران است که مسئولان 

با حماقت، آن را فقط به ماشین دارها می دهند.

شریعتی زهرا

 یـک سـال پیـش در چنین روزهایـی جوانـان عدالت خواه مشـهد داغ دار رحلـت مردی بـزرگ در تاریخ مشـهد و حتی 
گزارش 

روز
ایـران شـدند؛ عالمـی بـا شـخصیتی جامع که هـم در نظر و هـم در عمل یـک انقلابـی به تمام  معنـا و کم نظیر بـود. پدر 

شـهیدی کـه بـا وجـود خدمـات متنوعـش بـرای انقـلاب، نـه تنهـا هرگـز ادعـا و سـهم خواهی نداشـت بلکـه تـا آخرین 

لحظـه عمـر، خـود را مدیـون و خدمتگـزار انقـلاب می دانسـت و هـم با پـرورش شـاگردان و هـم قلم زدن هـای صریح و 

بی باکانـه اش همـواره درصـدد اصـلاح انحرافـات و رشـد و پویایـی انقلاب بـود. در این مجال بیشـتر بـا حاج حیـدر رحیم پـور ازغدی به 

روایت شاگردانش آشنا می شویم.

حاج حیدر  محکم 
و ریشه دار بود. کسی 

نبود که با بادها بلرزد. طی 
این سال ها هرگز ندیدم 
از احدی یا جریانی بترسد

 معمولا مسئولان 
به خاطر نقدهای صریح 
و غیرمحافظه کارانه حاج 
حیدر دل خوشی از ایشان 

نداشتند

 مهم ترین خدمت 
حاج حیدر رحیم پور تربیت 
نیرو برای انقلاب اسلامی 

بود

 حاج حیدر همواره 
نیروهایی تربیت می کرد 

که هرجا بوده اند و هستند، 
مثمر ثمر واقع شده اند


